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 م ی در قرآن کر   ی ن ی و جانش   ی ن ی نش هم   ت ی »اجر« برمحور   ی معناشناس 
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 چکیده 
  ی بررس   ق ی از طر   ، ی ن ی و جانش   ی ن ی نش بر روابط هم   ه ی علم با تک   ن ی . ا کند ی م   فا ی ا   ی اله   ات ی آ   ق ی در فهم دق   ی نقش مهم   ی معناشناس 

مقاله با    ن ی . ا سازد ی کلمات را فراهم م   ق ی دق   ی به معنا   ی اب ی امکان دست   ات، ی آ   اق ی ها در س کاربرد واژه   ل ی و تحل   یی شبکه معنا 
و    ی ن ی نش هم   ی است که واژه »اجر« در قرآن، بر اساس محورها   ن ی ا   ی . پرسش اصل است شده    ن ی دانش تدو   ن ی به ا   کرد ی رو 

انجام گرفته   ی ا و با استفاده از منابع کتابخانه  ی ل ی تحل   - ی ف ی توص  وه ی پژوهش به ش   ن ی را در بر دارد؟ ا   ی ا ی چه معان   ، ی ن ی جانش 
ثواب و پاداش در    ی اشاره دارد و به معنا   ی و ی دن   و   ی که واژه »أَجر« به پاداش اُخرو  دهد ی نشان م  ی بررس  ن ی ا  ی ها افته ی است.  

کردن و استخدام    ر ی اج   ی به معنا   ، ی در شکل فعل   ن، ی است. همچن   گران ی د   ی برا   ی و ی کار دن   ی اجرت در ازا   ز ی و ن   ک ی قبال عمل ن 
عبارتند از:    ز ی ن   ن آ   ن ی و...« هستند. واژگان جانش   م ی کر   ر، ی کَب    م، ی »اجر« در قرآن شامل »عَظ    ن ی نش هم   ی ها . واژه رود ی به کار م 

 . روند ی پاداش و مجازات به کار م   ی در معنا   ی کل   طور به واژگان برخلاف »اجر«    ن ی تفاوت که ا   ن ی با ا   ر«؛ ی »ثواب« و »خ 
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 مقدمه 
م   ی اعجاز بلاغ   ی ها جلوه   ن ی تر از مهم   ی ک ی  ها  و هدفمند واژه   ق ی در انتخاب دق   توان ی قرآن را 

واژه  انتخاب شده   ی ها مشاهده کرد.  با دقت و ظرافت  تنها  نه  به گونه قرآن  بلکه  هم  به   ی ا اند، 
  ی ت معناشناخ   ی . بررس کنند ی م   جاد ی منسجم را در کل متن ا   یی و معنا   ژه ی و   ی که انسجام   اند وسته ی پ 

بر روابط هم  با تمرکز  و    ی ها، در تلاش است تا هماهنگ واژه   ی ن ی و جانش   ی ن ی نش واژگان قرآن، 
پ   ی را روشن کرده و ساختار   ی انسجام معارف قرآن  بگذارد؛    ش ی را به نما   وسته ی منظم و به هم 

 منجر شود.   ی به رأ   ر ی و مصون از تفس   ق ی دق   ی که به فهم   ی ساختار 
معناشناخت   در  مطالعات  پژوهش   ی حوزه  بررس   ی متعدد   ی ها قرآن،  اما    ی صورت گرفته است؛ 

 ارائه شده است:   نه ی زم   ن ی واژه »اجر« کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون دو مقاله در ا   ی معناشناخت 
واژه اجر در اختتام    ی اب ی معنا با عنوان »   ع« ی مط   ی و مهد   ی باقر   قه ی از »صد   ی ا مقاله   نخست، 

ارائه شده است.    ۱۳۹۵در سال    « ی در علوم اسلام   ی پژوه واژه   ی مل   ش ی هما   ن ی که در »اول   « ات ی آ 
  ی مند معناشناس و نظام   ی علم   ی ها واژه »اجر« پرداخته، اما از روش   ل ی مقاله، هرچند به تحل   ن ی ا 

مضمون    ان ی م   یی معنا   وند ی بوده و با توجه به پ   ی ل ی تحل - ی ف ی مقاله توص   کرد ی بهره نبرده است. رو 
مورد استفاده    ۱۰۸  ان ی واژه »اجر« است. از م   ی معنا   ی ها، به دنبال بررس آن   ی ان ی و عبارات پا   ات ی آ 

است و تنها    خته اند، پردا آمده   ات ی که در اختتام آ   ی مورد   ۴۳مقاله تنها به    ن ی واژه »اجر« در قرآن، ا 
  ی و فعل   ی اسم   ی ها شامل گونه   گر، ی کاربرد د   ۶۵  ن، ی توجه کرده است. بنابرا   ن ی نش هم   ی ها به واژه 

 قرار نگرفته است.   ی ها، مورد بررس آن   ی ها ن ی و جانش 
نوشته    «، ی خ ی تار   ی بر معناشناس   ه ی با تک   م ی اجر در قرآن کر   یی وجوه معنا دوم، با عنوان »   مقاله 

مقاله به    ن ی است. ا   رزاد« ی و محمدحسن ش   رزاد ی ش   ن ی محمدحس   ، ی ن ی حس   ب ی محمود ط   د ی »س 
و    ی ن ی نش هم   ی آن بر معناشناس   ی پرداخته، اما تمرکز اصل   ی خ ی واژه »اجر« از منظر تار   ی بررس 
 بوده است.   ها واژه   ی ن ی جانش 

د   در  ارائه  وجود  با  مقاله  دو  هر  به نتوانسته   د، ی مف   یی ها دگاه ی مجموع،  به  اند  جامع  طور 
  ن ی در ا   تر ق ی تر و عم گسترده   ی ها به پژوهش   از ی کامل واژه »اجر« در قرآن بپردازند و ن   ی معناشناس 

 . شود ی حوزه همچنان احساس م 
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 : م ی پاسخ ده   ر ی ز   ی ها به پرسش   م ی پژوهش تلاش دار   ن ی در ا 
 هستند؟   ن ی نش هم   م ی کدام واژگان با »اجر« در قرآن کر   ، ی ن ی نش اساس هم   بر 
 اند؟ به کار رفته   م ی »اجر« در قرآن کر   ی جا کدام واژگان به   ، ی ن ی اساس جانش   بر 
 انجام شده است.   « ی »اجر« و با استفاده از روش »معناشناس   ی معنا   ی با هدف بررس   ق ی تحق   ن ی ا 

 چیستی معناشناسی و جایگاه آن در مطالعات قرآنی .  ۱
از واژه Semanticsاصطلاح »  انگلیسی است گرچه در قرن  «  به زبان  نو افزوده  در    ۱7های 

در مفهوم »پیشگویی« اشاره شده،   Semantics، به واژه   Semantick philosophyعبارت  
 Refhected meaning: a pointای » در مقاله   ۱۸۹۴ولی این اصطلاح نخستین بار در سال  

in semantics شناسان آمریکا  شناسی« که به انجمن زبان ای در معنی «: »معانی منعکسه: نکته
 (. ۱۵- ۱۳:  ۱۳۶۶ارائه شد، مطرح شد )پالمر،  

دار است و قائل شدن معنا برای چیزی، درنظر گرفتن جهتی برای آن است  معنا جریانی جهت 
شود، مصداقی است که در جهان  (، آنچه در معناشناسی، معنا نامیده می 7:  ۱۳۸۸)شعیری،  

ها، به صورت نوعی تصور در ذهن  خارج وجود دارد و یا مفهومی است که برحسب مصداق 
های معناشناسی، متن یا کلام  (، نظریه ۲۰:  ۱۳۹۵شده است )صفوی،  گویان زبان انباشته سخن 

مجموعه  می را  معنادار  می ای  که  پیشنهادی  دانند  راه  پرداخت.  آن  درک  و  مطالعه  به  توان 
دست  برای  مجموعه معناشناسی  چنین  به  سطوح  یابی  یا  ابعاد  گرفتن  درنظر  معناداری،  های 

 (. ۶:  ۱۳۸۸گوناگون برای متن است )شعیری،  
مقصود از معناشناسی، مطالعه علمی معنا است، پدیده معنا علوم مختلف انسانی را به خود  

شناسی و علوم دیگر هر یک به  شناسی، جامعه شناسی، قوم مشغول داشته است. تاریخ، روان 
طور کلی، هر علمی که انسان با آن سروکار  نحوی با مسئله معنا و مطالعه آن در ارتباط هستند. به 

 (. ۱۰:  ۱۳۸۸دارد، به نحوی با معناشناسی مرتبط است )نعیم امینی،  
ای  پردازد و یا شاخه شناسی، دانشی است که به بررسی معنا می معناشناسی از منظر زبان 

:  ۱۳۸۶پردازد تا قادر به حمل معنا باشد )مختار عمر،  است که به بررسی شرایط لازم در رمز می 
ترین معنای آن کلمه سر و کار دارد؛  ( معناشناسی علمی است که با نمود معنا در گسترده ۱۹
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تواند عنوان موضوعی از معناشناسی پیدا  معنای چندان وسیع که تقریباً هر چیز دارنده معنا می 
ترین روش برای بررسی متن، معناشناسی  (. یکی از بهترین و کامل ۳- ۲:  ۱۳۸۱کند )ایزوتسو،  

شود  شناسی، معنا درون نظام زبان بررسی می (. در دانش معنا ۴۴۰:  ۱۳۸۸است )سبزیان م،  
 (. ۵۲۹:  ۱۳۸۹نیا،  )قائمی 

قرآن    ات ی آ   ر ی تفس   گر، ی د   ی دارد. از سو   نه ی ر ی د   ی ا نه ی ش ی پ   ی واژگان در فرهنگ اسلام   ی معناشناس 
  ب ی است. ترک   ج ی شده و را شناخته   ی روش   ی مفسران و متکلمان اسلام   ان ی به واسطه خود قرآن در م 

و    م ی تا حد ممکن به مفاه   ، ی قرآن   ی از معناشناس   ی ر ی گ معناست که با بهره   ن ی به ا  کرد ی دو رو  ن ی ا 
روش توسط    ن ی . ا م ی اب ی قرآن هستند، دست    ی ن ی ب که جزء عناصر جهان   یی ها دواژه ی کل   تصورات 

اسلام   ی برخ  توش محققان  جمله  از  است.    زوتسو، ی ا   کو ی ه ی شناس،  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
  ، ی شناس از اصول زبان   ی ر ی گ خود قرآن، با بهره   ق ی قرآن از طر   ی معان   ن یی بر تب   شان ی ا   ی متدولوژ 

 (. ۲7- 7:  ۱۳۹۵،  ی استوار است )صادق 

 بسامد قرآنی »اجر« در قرآن کریم .  ۲
»ا  آن  ج ماده  مشتقات  و  در    ۱۰۸ر«  و    ۳۹بار  به   ۹۹سوره  میان    کاررفته آیه  این  از    ۱۰۶که 

 صورت فعلی تکرارشده است. صورت اسمی و دو بارهم به باربه 
 تعداد  نوع  واژه  تعداد 

 ۱۰۶ جامد مصدری  أجر  ۱

رهُ/ اسْتَأْجَرتَ  ۲  اسْتَأْج 
 فعل امر/ فعل ماضی 

 »باب استفعال« 
 « ۲۶بار»قصص: یک 

 « ۲7بار»قصص: یک  ساده فعل مضارع   تَأْجُرني  ۳

 ۱شماره  جدول  
 ها ی انواع »اجر« و تعداد آن ذکرهمه 

 های لغت س معنای »اجر« در قامو .  ۳
  ی کار با بررس   ن ی آن است که ا   ی ا شه ی ر   ی گام، درک معنا   ن ی واژه، نخست   ک ی   ی آغاز معناشناس   ی برا 
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  ی مشتقات و کاربردها   ی تمام . ماده »أَجر« و  شود ی انجام م   ی عرب   ی ها معجم   ژه ی و به   ، ی منابع لغو 
  ن ی حال، در ا   ن ی شده است. با ا   ن یی لغت تب   ی ها طور مفصل در کتاب آن، به   ی رقرآن ی و غ   ی قرآن 

. واژه  شود ی از آن بسنده م   ی مختصر   ح ی شدن بحث، به توض   ی از طولان   ی ر ی منظور جلوگ به   بخش 
لغو  منابع  در  معنا   ی »أَجر«  جزا   ی به  و  خل   ی پاداش  آمده است.  فراه ل ی عمل  احمد    ی د ی بن 

معنا   ( ۱۲/  ۶  : ۱۴۱۴)  به  را  ابن   ی »جزا   ی آن  ) عمل«،  ج ۱۴۱۴منظور  معنا ۱۰، ص ۴:  به    ی ( 
  ی که در ازا  ی »پاداش، ثواب و مزد   ی به معنا   ( ۲۵/ ۱ : ۱۴۱۲)  یی بنا  ی رش »پاداش و ثواب«، و ق 

 اند. ذکر کرده   شود« ی به عامل داده م   کو ی عمل ن 

 نشینی ر( بر اساس روابط هم ج معنایابی )ا .  ۴
کلمات درون نظام زبانی    نشینی، ارتباط معنایی و پیوستگی یک کلمه با سایر از روابط هم   منظور 

نشینی دارد.  هم   باشد. در این بررسی باید دید که هرکلمه با کدامیک از کلمات دیگرزبان رابطه می 
نشینی براساس روابط  هم   ( رابطه ۲۳۱:  ۱۳7۶گویند )باقری،  نحوی نیز می   به این رابطه، رابطه 

نشینی، ارتباط بین عوامل زبانی از نوع پیوسته یا  (. در سیستم هم ۳7۵اجزای متن است )همان،  
نشینی  گیرد به همین دلیل در فرایند هم می   قرار   عامل دیگر   عامل در مجاور   ترکیبی است و هر 

ضروری است و امکان حذف هیچ یک از    یکدیگر   عوامل زبانی در کنار   همه   زبانی از حضور 
عوامل زبانی نیست. با تأمل در آیاتی که ماده »اجر« و مشتقات آن را در خود با تعدادی از مفاهیم  

اسمی    نشین شده و برای تفهیم بهتر در دو دسته ساختار و واژگان مواجهه هستیم که با این واژه هم 
 گردد. و فعلی بررسی می 

 شود. نشین »اجر« اشاره می اینک به هجده هم 

 نشینی »اجر« با ساختاراسمی هم .  ۴-۱
به کثرت    یافتن به مراد الهی از »اجر«، با توجه منظور دست نشینی به در بررسی روابط معنایی هم 
پژوهش، به  محدود  در نظرگرفتن مجال  با  نشین با آن و مشتقاتش و  و تعداد واژگان و مفاهیم هم 

 شود. بررسی نظربرخی از مفسران پرداخته می 
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 تعداد  نوع  عبارت قرآنی  ردیف 

 ۲۰ صفت  »أجرعَظیم«  ۱

یر«  ۲  ۵ صفت  »أجرکَب 

 ۴ صفت  »أجرکریم«  ۳

 ۲ صفت  »أجرحسنا«  ۴

 ۴ تمییز  »أجرغَیرمَمنُون«  ۵

سّاب«  ۶ غَیرح   ۱ تمییز  »أجرب 

ن«  7 ی   7 الیه مضاف  »أجرالعَالم 

ن«  ۸ نی   ۱ الیه مضاف  »أجرالمُوم 

ین«  ۹ ح   ۱ الیه مضاف  »أجرالمُصل 

ین«  ۱۰ ن   ۴ الیه مضاف  »أجرالمُحس 

۱۱ 
ندَ رب  پسوند  با  رهُم همراه  أج  م »ع  و »أَجرُهُ« و  «  ه 

یَ« با پسوند   « »أَجر  ه 
 »عَلَی اللَّ

 ۹ شبه جمله 

ذَ با »لَنا« یا »   أجر  ۱۲ خ 
 « یَتَّ

مفعول به برای فعل در  
 جمله 

۴ 

 ۲ الیه مضاف  أجربا »الآخره«  ۱۳

 ۲شماره    جدول 
 ها های ساختاراسمی »اجر« و تعداد آن نشین ی هم ذکرهمه 

 ی »أجر« با صفت »عَظیم« نشینی واژه هم .  ۴-۱-۱
صفت عظیم از جمله صفاتی است که در قرآن کریم بیشترین همراهی را با مشتقات »اجر«  

به معنی    (، در مقابل حقیر ۲۲۸/  ۲:  ۱۴۱۴از هرچیزی )فراهیدی،   تر عظیم؛ بزرگ   داشته است. 
صفت خدا باشد یعنی کسی که قدرت او فراتر    برتری قدرت و ریاست معنوی یا مادّی است، اگر 

 (. ۱۱7  / ۶:  ۱۳7۵تصور نباشد )طریحی،    ی که احاطه به ذات او قابل طور به از عقل  
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ِينَ  کند از جمله:  نشین می عمران در دو آیه، »تقوا« را با »اجر« هم خداوند در سوره آل  الَّذ
جْرعَظِيم  

َ
وَاتذقَوْا أ مِنْهُمْ  حْسَنُوا 

َ
أ ينَ  ِ للَِّذ  ... وَالرسُولِ   ِ برای نیکوکاران و تقواپیشگان از  ؛  اسْتَجَابوُا لِِلّذ

 . ( ۱7۲عمران: )آل   کسانی که خدا و رسول را ... اجابت کردند، پاداشی بزرگ است 
 ...  َوَ رسُلِهِ و ِ جْرعَظيم  فَآمِنُوا باِلِلّذ

َ
پس به خدا و فرستادگانش ایمان  ؛  إنِْ تؤُْمِنُوا وَ تَتذقُوا فَلکَمْ أ

 . ( ۱7۹عمران: )آل   آورید و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید، برای شما پاداشی بزرگ خواهد بود 
کرده به کسانی که به دعوت خدا و رسول ایمان    پاداش عظیم را محصور   آیات فوق وعده 

نشانه   تنها  و  دعوت یک عمل صرفاً ظاهری است،  پذیرفتن  که  این علت است  به  و  آوردند 
یمٌ« هم براساس همین دو است و این   مطابقتش با واقعیت، تقوا و احسان است که »أَجْرعَظ 

فهماند که خداوند چقدر مراقب  رساند و به ما می سنجی عجیب قرآن در کلام خود را می نکته 
کند، مراقب است که بیانش  بیانات خود است، در عین اینکه مطلب اینجا را به روشنی بیان می 

(. بنابراین افرادی که احسان را به بهترین  ۶۴  / ۴:  ۱۳۹۰با معارف دیگرمخالف نباشد )طباطبایی،  
  طور وا را تا آخرین لحظه حفظ نمودند، مستحق »أَجْرعَظیمٌ« هستند. همان نحو به جا آوردند و تق 

دیگر  مصداق  طلاق  سوره  پنجم  آیه  در  خداوند  است:  آمده  طلاق  سوره  در  گیران  بهره   که 
»اجرعظیم« را تقوا دانسته که از دیدگاه مفسران تقوا یعنی پرهیز از گناهان کبیره که در پرتو آن  

نزَْلََُ إلََِْکمْ  شوند.  گناهان صغیره پوشیده شده و تقواپیشگان مشمول أجرعظیم می 
َ
ِ أ مْرالِلّذ

َ
ذلکِ أ

جْرا 
َ
رعَنْهُ سَيِّئاتهِِ وَ يُعْظِمْ لََُ أ َ يکُفِّ سوی شما نازل  ها را به آن احکام خداست که آن ؛  وَ مَنْ يَتذقِ الِلّذ

  دارد کند و پاداش او را بزرگ می کرده است؛ و هر کس از خدا پروا کند، گناهانش را از او محو می 
 . ( ۵)طلاق: 

َ لا يَظْلمُِ مِثْقالَ  إ   خداوند در سوره نساء وعده پاداش به تمام اعمال صالح داده است:  ِِنذ الِلّذ
جْراً عَظيماً 

َ
نْهُ أ [  ای ]به احدی یقیناً خدا هم وزن ذرّه ؛  ذَرةٍ وَ إنِْ تَک حَسَنَةً يضُاعِفْها وَ يؤُْتِ مِنْ لََُ

کند، و از نزد خود  [ کار نیکی باشد، آن را دوچندان می کند، و اگر ]هم وزن آن ذرّه ستم نمی 
   . ( ۴۰)نساء:   دهد پاداشی بزرگ می 

فرمایند: »ممکن است مراد از »پاداش مضاعف«، پاداشی باشد از  صاحب تفسیر تسنیم می 
سنخ و جنس همان عمل او، و آن همان لذات موعود بهشتی است، و مراد از »أَجر عظیم از نزد  
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خداوند«، پاداشی نه از سنخ عمل او، یعنی لذت لقاءاللّه و محو محبت و شناخت خدای تعالی  
ن لَدُنهُ أجرا عَظیماً« بشارت به أجر لدنّی و وعده به أجری است که    شدن باشد.  جمله »یُؤت  م 

گونه، از سنخ کارهای خیر و چند برابر کردن  جز به عظمت وصف شدنی نیست، پاداشی این 
(. و  ۶7۶ / ۱۸: ۱۳۹۰پاداش عمل خاص نیست، بلکه از سنخ معارف است« )جوادی آملی، 

صورت پاداشی بزرگ در نزد  در آیه بیستم سوره مزمل آمده است که عمل  نیک و خیرتان را به 
ِ هُوَ خَيْْ ...      کنید. خداوند در یافت می  نْ خَيْْتََِدُوهُ عِندَ الِلّذ نفُسِکم مِّ

َ
مُوا لِِ عْظَمَ  وَمَا تُقَدِّ

َ
ا وَأ

جْرا 
َ
َ  أ َ غَفُوررحِيم   وَاسْتَغْفِروا الِلّذ فرستید، آن را  و آنچه را از عمل خیر برای خود پیش می ؛ إنِذ الِلّذ

ترین پاداش خواهید یافت؛ و از خدا آمرزش بخواهید که خدا  نزد خدا به بهترین صورت و بزرگ 
( با بررسی این آیات مشخص شد که تقوا و عمل  ۲۰)مزمل:   بسیار آمرزنده و مهربان است 

 شوند. نیک دوعاملی هستند که منجر به دریافت »أجرعظیم« می 
 نشینی واژه »أجر« با صفت »کبیر« هم .  ۴-۱-2

یر«؛ از ریشه »ک  (،  ۳۶۱  / ۵:  ۱۴۰۴ر« است. به هرچیزی که بزرگی )فراهیدی،  ب صفت »کَب 
صفات    جمله   (. »کبیر« از ۱۵۳  / ۵:  ۱۳۹۹فارس،  شود )ابن که مخالف آن کوچک است گفته می 

)مصطفوی،   خداوند  اسماء  است.  ۱۸  / ۱۰:  ۱۳۶۸و  بزرگ  و  کبریایی  صاحب  معنای  به   ،)
 (. 7۳  / ۶:  ۱۴۱۲؛ قرشی،  ۱۲۵  / ۵:  ۱۴۱۴منظور،  )ابن 

خداوند در قرآن کریم از دو سرمایه بزرگ رستگاری انسان یاد می کند از جمله؛ صبر و  
 . شوند می مندی از پاداش بزرگ  در کنار ایمان سبب بهره این دو واژه  که    خشیت 
 ِّّيِّئَاتُ عَن تْهُ لَََقُولَنذ ذَهَبَ السذ ذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضََاءَ مَسذ

َ
أ ِينَ    ، إنِذهُ لَفَرح  فَخُور  وَلَئِِْ  إلِاذ الَّذ

جْرکبيِْ 
َ
غْفِرة  وَأ ولََکِ لهَُم مذ

ُ
الَِِاتِ أ و اگر پس از گزند و آسیبی که به او رسیده  ؛  صَبََوا وَعَمِلُوا الصذ

ام  ها از فضای زندگی خوشی و رفاهی به او بچشانیم، قطعاً خواهد گفت: همه ]گزندها و[ آسیب 
بینم و[ مسلماً در آن حال ]که غافل از حوادث آینده است[ بسیار شادمان  رفت ]و دیگر آسیبی نمی 

ها[ شکیبایی ورزیدند و کارهای  ها و آسیب مگر کسانی که ]در خوشی ،  و خودستا خواهد بود 
 . ( ۱۰- ۱۱)هود:   شایسته انجام دادند، اینانند که برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است 

کند و اگرنعمتی بعد از این سختی به او برسد  انسان هنگام سختی، کفران و ناسپاسی می 
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  شود. تنها افراد باایمان هستند که در برابر غافل می   های پروردگار نعمت   مغرورشده و از شکر 
کسانی    کنند. پیشه کرده و در همه حال از اعمال صالح غفلت نمی   های زندگی صبر سختی 

کنند؛ و خداوند به آنان  هستند که به هنگام فراوانی نعمت، مغرورو به هنگام مصیبت کفران نمی 
 (. ۸۳  / ۵:  ۱۳۹۰آمرزش و پاداش بزرگی خواهد داد )طباطبایی،  

 ْجْرکبي
َ
أ وَ  مَغْفِرة   لهَُمْ  باِلْغَيْبِ  ربذهُمْ  يََْشَوْنَ  ينَ  الَّذ از  بی ؛  إنِذ  نهان  در  که  کسانی  تردید 

توصیف اجربه  . ( ۱۲)ملک:  ترسند، برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است پروردگارشان می 
تنها در  ای به عظمت الطاف و مواهب الهی، و ابدیت و خلوص و دوام آن است، نه بزرگی، اشاره 

آن  این »اجرکبیر« عائد  از  نیز قسمتی  دنیا  در  می آخرت که  :  ۱۳7۱شود )مکارم شیرازی،  ها 
آید که در  یابند این نتیجه به دست می (. از بررسی آیاتی که با »أجر کبیر« اختتام می ۳۱۵/ ۲۳
  آیه، صبر، انفاق   به بافت ها بحث از ایمان و عمل صالح است، و در هریک از این آیات باتوجه آن 

 گردد. مندی »أجر کبیر« می موجب بهره   و ترس از خدا در خفا 
 ی »أجر« با صفت »کریم« نشینی واژه هم .  ۴-۱-3

یل« و »فَعُول« آمده است )فراهیدی،  صورت جمع  م« و بیشترافعال به ر کریم از ریشه »ک  »فَع 
(، کریم کسی است که نفس خود را از آلوده شدن به چیزی که مخالف خواست  ۳۶۸  / ۵:  ۱۴۱۴

آن را به معنای »نفیس«    برخی از ارباب لغت (، و  ۵۱۳  / ۱۲:  ۱۴۱۴منظور،  خداست بازدارد )ابن 
(. هرگاه شیء با کریم همراه شود به معنی  ۱۰۳  / ۶:  ۱۴۱۲و »عزیز« معنا کرده است )قرشی،  

  مِن کُُِّ زَوجِ کریم و    ( ۲۹نمل: )   کتِاب  کریم خود شیء است مانند آیات  عزت در ذات 
 (. ۱۰لقمان: ) 

  ذِکرا کثيِْا ... تََِيذتُهُمْ يوَْمَ يلَْقَوْنهَُ سَلََم َ ِينَ آمَنُوا اذْکروا الِلّذ يُّهَا الَّذ
َ
جْرا کریمًا  يَا أ

َ
عَدذ لهَُمْ أ

َ
ای  ؛  وَأ

اهل ایمان! خدا را بسیار یاد کنید، و ... درود و تحیّت ]خدا[ بر آنان، روزی که با ]پاداش و مقام  
  کنند، سلام است، و ]خدا[ برای آنان پاداشی نیکو و باارزش آماده کرده است قرب[ او دیدار می 

 (. ۴۱- ۴۴  : )احزاب 
ها نیازمند و رشد جامعه اسلامی است، و  از آثارو برکات یاد خدا سوق به کمک به انسان 

خداوند هم برای آنان پاداشی ارزشمند در نزد خود دارد مانند قرض دادن که برای پاداش آن از  
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جْرکریم    شود: اجرکریم یاد می 
َ
َ قَرضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لََُ وَلََُ أ ِي يُقْرضُ الِلّذ تردید  بی ؛  مذن ذَا الَّذ

اند، ]وامشان در پیشگاه خدا[ برای آنان  مردان و زنان انفاق کننده و آنان که به خدا وام نیکو داده 
 (. ۱۱حدید: )   دوچندان شود، و برای آنان پاداش باارزشی است 

  جْرکریم
َ
َ قَرضًا حَسَنًا يضَُاعَفُ لهَُمْ وَلهَُمْ أ قْرضُوا الِلّذ

َ
قَاتِ وَأ دِّ قيَِن وَالمُْصذ دِّ تردید  بی ؛  إنِذ المُْصذ

اند ]وامشان در پیشگاه خدا[ برای آنان  مردان و زنان انفاق کننده و آنان که به خدا وام نیکو داده 
 (. ۱۸حدید: )   دوچندان شود، و برای آنان پاداش باارزشی است 

هاست، و همه ذرات وجود ما از در یاب  تعبیرعجیبی است خدایی که بخشنده تمام نعمت 
گیرد و مملوک اوست، ما را صاحبان اموال شمرده، و در مقام گرفتن وام  پایان فیض او بهره می بی 

دهند، او چندین برابر،  باز پس می   های معمولی که عین همان مقدار از ما برآمده، و برخلاف وام 
  / ۲۳:  ۱۳7۱دهد )مکارم شیرازی،  ها وعده »أجرکریم« نیز می این   کند و علاوه بر برآن اضافه می 

۳۲۱ .) 
  وَ  إنِذ ادِقيَن  الصذ وَ  الْقانتِاتِ  وَ  الْقانتِيَن  وَ  المُْؤْمِناتِ  وَ  المُْؤْمِنيَن  وَ  المُْسْلمِاتِ  وَ  المُْسْلمِيَن 

ائِ  قاتِ وَ الصذ قيَن وَ المُْتَصَدِّ اشِعاتِ وَ المُْتَصَدِّ
ْ

اشِعيَن وَ الْ
ْ

ابرِاتِ وَ الْ ابرِینَ وَ الصذ ادِقاتِ وَ الصذ ميَن  الصذ
ائِ  اکراتِ وَ الصذ َ کثيْاً وَ الَّذ اکرینَ الِلّذ افظِاتِ وَ الَّذ

ْ
افظِيَن فُرُوجَهُمْ وَ الِ

ْ
ده  (  ۳۵احزاب: )   ماتِ وَ الِ

ترین مرتبه  گردد که این صفات به ترتیب از پایین شمارد که بادقت در آیه معلوم می برمی   را صفات  
مراحل    رسد که می   « ذکر » مرتبه    به   منظور فردی بدین  آمده است    )ذکر(   تا بالاترین مرتبه )تسلیم(  

 شود. که به مرحله »ذکر« رسد مشمول »اجر کریم« می باشد و زمانی قبل از آن را طی کرده  
 »حَسَنا«   و »حَسَن«    ی »أجر« با صفت نشینی واژه هم .  ۴-۱-۴

(، صفتی به  ۲۲۲/  ۲:  ۱۳۶۸ن« صفت است )مصطفوی،  س »حَسَن« از ریشه واژه »ح واژه  
استعمال شده است،  نیز در همین معنا  قرآن    و در (،  ۱۳۶  / ۲:  ۱۴۱۲معنی زیبا و نیکو )قرشی،  

پروردگارش او را پذیرفت  ؛  فَتَقَبذلَهَا ربُّهَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ فرماید:  عمران خدا می آل   ۳7مانند آیه  
نیکو  )فراهیدی،    پذیرشی  آن محاسن است  است  ۱۴۳  / ۳:  ۱۴۱۴جمع  قبیح  آن  و ضد   ،)

 (. ۵۸  / ۲:  ۱۳۹۹فارس،  )ابن 
شود، نه  الهی و عمل صالح به افراد مؤمن داده می   أجرو پاداش نیک، در قبال انجام اوامر 
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همانطور به  بودن.  مؤمن  است؛   صرف  آمده  قرآن  در  نْهُ  که  ُ لَذ ن  مِّ شَدِيدًا  سًا 
ْ
ُنذِربَأ لَِّ قَيِّمًا 

جْرا حَسَنًا 
َ
نذ لهَُمْ أ

َ
الَِِاتِ أ ِينَ يَعْمَلوُنَ الصذ المُْؤْمِنيَِن الَّذ [ است درست و استوار ]و  ]کتابی ؛  وَیبَُشِِّّ

[ تا از سوی خود ]ستمکاران را[ به عذابی سخت بیم دهد، و  برپادارنده مصالح حیات انسان 
می  انجام  شایسته  کارهای  که  را  نیکوست مؤمنانی  پاداشی  آنان  برای  که  دهد  مژده    دهند، 

 (. ۲کهف: ) 
جْرا حَسَنًا فَإنِ تطُِيعُوا  » ...   و 

َ
ُ أ پس اگر اطاعت کنید خدا پاداش نیکی به شما  ...؛    يُؤْتکِمُ الِلّذ

 (. ۱۶فتح: )   خواهد داد 

نیز 7  / 7تا:  منظوراز پاداش نیک، بهشت است )طوسی، بی  به   خداوند (،  صورت  ایمان را 
که در مقام    نبرده بلکه آن را با عمل صالح مقید کرده است. نیز به اهل ایمان پرهیزکار   کار مطلق به 

های جاودان و خشنودی ساحت کبریائی را  اطاعت و پیروی از برنامه مکتب قرآن برآمده نعمت 
در آیات فوق که    (. ۲۳۵  / ۱۰:  ۱۴۰۱همدانی،  حسینی  دهد ) »اجرحسن« می   به آنان با اسم مژده 

مشتمل بر صفت و موصوف »أَجْرٌ حَسنا« سخن از ایمان و عمل صالح است. نکته دیگر در آیه  
مندی »أجرحسن« معرفی کرده است. در واقع کسی که این  اطاعت سبب بهره   ، سوره فتح   ۱۶

 شود. صالح و اطاعت را دارا باشد صاحب أجر نیکو می سه ویژگی ایمان، عمل  
 »غَیرمَمنون«   تمییز ی »أجر« با  نشینی واژه هم .  ۴-۱-5

»م  ریشه  از  »مَمنون«  )ابن   ن   صفت  است  معنای  ۲7۴  / ۵:  ۱۳۹۹فارس،  ن«  درباره   ،)
 »غَیرمَمنون« چند وجه معنایی وجود دارد: 

  / ۸:  ۱۴۰۴پاداش غیرمقطوع و جدانشدنی )فراهیدی،  .  ۲  ؛ پاداش بدون منت و اذیت .  ۱
نامحدود )راغب اصفهانی،  .  ۳  ؛ ( ۳7۴ و    . ۴  ؛ ( 777  / ۱:  ۱۴۰۴پاداش  پاداش بدون نقصان 

کمبود البته شایسته این است که لفظ برکل حمل شود چون شرط پاداش، دستیابی به کل است  
 . ( ۱۰۶  / ۳۱:  ۱۴۲۰)فخررازی،  

جْرغَيْْمَمْنُونٍ خداوند در آیه  
َ
الَِِاتِ لهَُمْ أ ِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصذ گونه  این   ( ۸فصلت:  )   إنِذ الَّذ

می  بی »   : کند بیان  پاداشی  برایشان  نیکوکارشدند  و  آورده  ایمان  که  کسانی  است قطعاً  .  « پایان 
بوُنَ فرماید:  خداوند در سوره انشقاق می چنین  هم  ِينَ کفَرُوا يکُذِّ عْلَمُ بمَِا يُوعُونَ ،  بلَِ الَّذ

َ
ُ أ ،   وَالِلّذ
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لَِمٍ 
َ
هُم بعَِذَابٍ أ ْ جْر  غَيُْْ مَمْنُونٍ ،    فبََشِِّّ

َ
الَِِاتِ لهَُمْ أ ِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصذ بلکه کافران همواره    ؛ إلِاذ الَّذ

کنند،  و خدا به آنچه ]از انکار، کفر، نفاق، حسد و...[ در دل خود جمع می   کنند! انکار هم می 
ده، مگر آنان را که ایمان آورده و کارهای شایسته  داناتر است ، پس آنان را به عذابی دردناک بشارت 

 (. ۲۲- ۲۵انشقاق: )   منت است اند که آنان را پاداشی جاودان و بی انجام داده 
آیه بیان شده است که سه آیه خطاب به کسانی است که ایمان    ۴در    « أجر غیرممنون تعبیر » 

کَوةَ  فبل  باتوجه به آیه  فصلت    ۸در آیه  که  اند آورده و اعمال صالح انجام داده  ِينَ لَا يؤُْتوُنَ الزذ الَّذ
كََفرُِون  هُمْ  باِلاخَِرَةِ  مراد از عمل صالح    از ایمان،   مراد (  7)فصلت:   وَ هُم  به آخرت و  ایمان 

است و آیه دیگر   منظور  انشقاق ایمان به معاد و معارف قرآن  ۲۵پرداخت زکات است، و در آیه  
 ، در مقام پاداش رسالت ایشان است. خطاب به پیامبر 

 »غَیرحِساب«   تعبیر ی »أجر« با  نشینی واژه هم .  ۴-۱-6
»ح  ریشه  از  حساب  )فراهیدی،  س صفت  است  ۱۴۹  / ۳:  ۱۴۱۴ب«  شمردن  معنی  به   )

قصد تجسس و طلب  نظارت و دقت به    ( ۱۲7/  ۲:  ۱۴۱۲قرشی،    ؛ ۱۲7  / ۲:  ۱۳۹۹فارس،  )ابن 
 (. ۲۱۲  / ۲:  ۱۳۶۸که در فارسی به معنی رسیدگی است )مصطفوی،  

 ِْينَ آمَنُوا اتذقُوا ربذکم نْيَا حَسَنَة   قُلْ ياَ عِبَادِ الَّذ حْسَنُوا فِِ هَذِهِ الَُّ
َ
ينَ أ ِ رضُ   للَِّذ

َ
ِ وَاسِعَة  وأَ مَا   الِلّذ إنِذ

جْرهُم بغَِيْْحِسَابٍ 
َ
ابرِونَ أ بگو: ای بندگان مؤمنم! از پروردگارتان پروا کنید. برای کسانی  ؛  يوَُفَّذ الصذ

اند، پاداش نیکی است و زمین خدا گسترده است ]بر  که در این دنیا اعمال شایسته انجام داده 
فقط   کنید[  مهاجرت  دیگر  به سرزمینی  هستید  دینی  مضیقه  دچار  که  از سرزمینی  شماست 

 (. ۱۰زمر: )   شکیبایان پاداششان را کامل و بدون حساب دریافت خواهند کرد 
و معنا »توفیه أجر« آن    دهد وعده می پاداش و جزاء خیر و نیک  صابران،    خداوند در این آیه به 

رو معنایش این است که صابران أجرشان داده  طور تام و کامل بدهند. ازاین است که آن را به 
 حساب. شود، مگر اعطایی بی نمی 

در آیه شریفه  خداوند فقط در آیه فوق به صابران وعده اجر بدون حساب داده است که البته 
»صابران« مطلق ذکر شده و به صبر در اطاعت و یا صبر در ترک معصیت و یا صبر بر مصیبت  

 باشد. ی صابران می و مشمول همه   مقید نشده  
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 « العَاملِین ی »أجر« با » نشینی واژه هم .  ۴-۱-7
ن« از ریشه »ع  ی  لَ  ۱۴۵  / ۴:  ۱۳۹۹فارس،  ل«؛ )ابن م صفت »العَامل  (، اسم فاعل از ریشه عَم 

( به معنی هرفعلی و کاری که با قصد، از جاندارسربزند گاهی واژه  ۱۵۳  / ۲: ۱۴۱۰)فراهیدی، 
به  هردو  ناصالح  و  صالح  کارهای  در  آیات:  کارمی عمل  در  عَمِلوُا  رود،  وَ  آمَنُوا  ِينَ  الَّذ إنِذ 

الِِاتِ   . ( ۱۲۳نساء: )   مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُُْزَ بهِِ و    ( ۲۲7بقره: )   الصذ
َ فَاسْتَغْفَرُواْ  وَ  فرمایند:  خداوند در قرآن می  نفُسَهُمْ ذَکرُواْ الِلّذ

َ
وْ ظَلَمُواْ أ

َ
ِينَ إذَِا فَعَلوُاْ فَاحِشَةً أ الَّذ

ُ وَ لمَْ يصُِرواْ عَََ  نوُبَ إلِاذ الِلّذ نُوبهِِمْ وَ مَن يَغْفِرُ الَُّّ ولَکِ جَزاؤُهُمْ مَغْفِرَة   ، مَا فَعَلوُاْ وَ هُمْ يَعْلَمُون  لَُِّ
ُ
أ
جْرُ الْعامِلين 

َ
نْهارُ خالَِينَ فيها وَ نعِْمَ أ

َ
و آنان که چون کار  ؛  مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنذات  تََْري مِنْ تََْتهَِا الِْ

زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند؛ و  
اند، پافشاری  تکب شده آمرزد؟ و دانسته و آگاهانه بر آنچه مر چه کسی جز خدا گناهان را می 

[  هایی که از زیر  ]درختان  پاداش آنان آمرزشی است از سوی پروردگارشان، و بهشت ،  کنند نمی 
عمل  پاداش  و  هستند؛  جاودان  آن  در  است،  جاری  نهرها  نیکوست آن    کنندگان 

 (. ۱۳۵- ۱۳۶عمران: آل ) 

دهد. صاحب تفسیر  کنندگان مژده رحمت، آمرزش و بهشت به آنان می این آیات به توبه 
عمَ أجر العالمین« یا این است که آنان از بهترین پاداش  » نویسد:  تسنیم می  معنای عبارت »ن 

کنندگان است که در این  شوند؛ یا اینکه غفران الهی بهترین پاداش عمل مند می کنندگان بهره عمل 
توکل هم  (.  ۵77/  ۱۵:  ۱۳۹۰« )جوادی آملی،  صورت، مخصوص به مدح، محذوف است 

به اعتقادی که به حکمت، قدرت خداوند   نوعی رابطه فرد با خداوند است که در آن فرد باتوجه 
 طلبد. گرفته و از او استمداد می   دارد در تمام امورحضورخدا را در نظر 

فرد متوکل ضمن استفاده از امدادهای الهی از نتایج مثبت توکل از جمله پاداش اخروی هم  
نَ  طورکه در قرآن آمده است:  شوند. همان مند می بهره  ئَنذهُم مِّ الَِِاتِ لََبَُوِّ ِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصذ وَالَّذ

نْهارخَالَِِينَ فيِهَا 
َ
َنذةِ غُرفًا تََْري مِن تََْتهَِا  الِْ

ْ
جْرالعَْامِليِنَ   الْ

َ
هِمْ يَتَوَکلوُنَ   نعِْمَ أ ِينَ صَبََوا وعََََ ربِّ ؛  الَّذ

اند حتماً آنان را در قصرهایی رفیع و باارزش  و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
هستند؛    [ آن نهرها جاری است، جای خواهیم داد، در آنجا جاودان از بهشت که از زیر ]درختان 
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عمل  پاداش  نیکوست  صالح[    ، کنندگان چه  عمل  و  اخلاق  ایمان،  حفظ  ]برای  که  همانان 
 (. ۵۹  - ۵۸:  عنکبوت )   کنند شکیبایی ورزیدند و همواره بر پروردگارشان توکل می 

کردن سخن به میان آمده است که از  با بررسی آیات أجر مشاهده گردید که در آیه از عمل 
کنندگان به  آورندگان، عمل بررسی اختتام با متن آیات این نتیجه حاصل شد که خداوند به ایمان 

نیکو می توکل   و   صالحات  پاداش  این پاداش بهشت کنندگان  ها  های است که زیر آن دهد که 
 نهرهای جاری است. 

 ی »أجر« با »المؤمِنین« نشینی واژه هم   . ۴-۱-8
نین«؛ اسم فاعل جمع مذکرسالم از باب افعال ریشه »أ  ن« در مقابل خوف و ترس  م واژه »المؤم 

/  ۱:  ۱۳۶۸(، به معنا آرامش خاطرو آرامش نفس است )مصطفوی،  ۳۸۸  / ۸:  ۱۴۱۴)فراهیدی،  
ایمان  (. »مؤمن« به صفات خداوند متعال این است که به آنچه به بنده خود وعده ثواب داده ۱۵۳

(. راغب به معنای امنیت دادن خدا به فرد معنا کرده است  ۱۳۵  / ۱:  ۱۳۹۹فارس،  بیاورد )ابن 
 (. ۹۰  / ۱:  ۱۴۰۴)راغب اصفهانی،  

در لغت به معنی گواه است و در اصطلاح به کسی گویند که در مجرای شهادت    « شهید واژه » 
 (. ۸۰/  ۳:  ۱۳7۶)طریحی،  شود.  می قرارگرفته و در راه خدا کشته  

ِينَ قُتلُِوا فِِ سَبِيلِ  فرماید:  عمران درباره ثواب شهدا می خداوند در سوره آل  وَلَا تََْسَبََذ الَّذ
حْيَاء  عِندَ ربِّهِمْ يرُزَقُونَ 

َ
أ بلَْ  مْوَاتاً 

َ
أ  ِ لمَْ  ،  الِلّذ ِينَ  وَيسَْتَبْشِِّونَ باِلَّذ فَضْلِهِ  ُ مِن  آتاَهُمُ الِلّذ بمَِا  فَرحِيَن 

لاذ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يََْزَنُونَ  
َ
نْ خَلْفِهِمْ أ َ  ،  يلَْحَقُوا بهِِم مِّ نذ الِلّذ

َ
ِ وَفَضْلٍ وَأ نَ الِلّذ يسَْتَبْشِِّونَ بنِعِْمَةٍ مِّ

جْرالمُْؤْمِنيِنَ 
َ
اند و  اند، بلکه زنده و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده ؛  لَا يُضِيعُ أ

که خدا به آنچه از بخشش و احسان خود به آنان  ، درحالی شوند نزد پروردگارشان روزی داده می 
اند ]و سرانجام به  اند و هنوز به آنان نپیوسته ایشان اند، و برای کسانی که از پی عطا کرده شادمان 

  شوند، کنند که نه بیمی بر آنان است نه اندوهگین می شوند[ شادی می شرف شهادت نایل می 
کند، شادمان و  [ به نعمت و فضلی از سوی خدا و اینکه خدا پاداش مؤمنان را تباه نمی ]شهیدان 
 (. ۱۶۹- ۱7۱عمران: آل )   مسرورند 

نین« در آیه فقط از پاداش شهدا سخن به میان آمده است  عبارت   منظور از  و  »أجرٌ المؤم 
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طور که در منابع لغت آمده است؛ امنیت دادن خدا به فرد و نقطه مقابل ترس و خوف  مؤمن همان 
به آیه نعمت و فضلی از جانب خدا است، بنابراین این نعمت و فضل    و معنا أجر هم باتوجه 

 شود از اینکه نه خوفی دارند و نه حزنی. عبارت می 
 ی »أجر« با »المُصلِحِین« نشینی واژه هم .  ۴-۱-9

افعال ریشه »ص واژه  از باب  ین«؛ اسم فاعل جمع مذکرسالم  ح  ح« )فراهیدی،  ل ی »المُصل 
/  ۶:  ۱۳۶۸؛ مصطفوی،  ۳۰۳/  ۳  : ۱۳۹۹فارس،  نقیض فساد است )ابن   (، و ۱۱7/  ۳:  ۱۴۱۴
 باشد. رفتن نفرت و کینه از میان مردم می   بین   در موارد زیادی مخصوص از   ( ۲۶۶

در فرهنگ اسلامی، اصلاح در مقابل فساد، به معنای انجام کاری است که فساد را برطرف  
می  قرآن  در  نضُِيعُ  فرماید:  کند.خداوند  لَا  إنِذا  لََةَ  الصذ قَامُوا 

َ
وَأ باِلْکتَابِ  کونَ  يُمَسِّ ِينَ  وَالَّذ

جْرالمُْصْلحِِينَ 
َ
زنند ]و عملًا به آیاتش پای بندند[ و نماز  [ چنگ می و آنان که به کتاب ]آسمانی ؛  أ

. در واقع  کنیم هستند[ یقیناً ما پاداش اصلاح گران را ضایع نمی   اند ]دارای پاداش را بر پا داشته 
می  محسوب  اصلاح  نماز  اقامه  و  خدا  به  است تمسک  زمین  در  افساد  مقابل  در  و    شود 

 (. ۱7۰اعراف: ) 
  اند و دیگر گران صاحب دو ویژگی؛ یکی اینکه به کتاب خدا تمسک جسته اصلاح   بنابراین 

 (. ۲۹۹/  ۸:  ۱۳۹۰)طباطبایی،   دارند اینکه نماز را برپا می 
باشد؛ کسی  و فرد از فساد به دور می   شود حفظ می   دیانت وسیله نماز و خضوع در برابر او  به  

 شود. که مفسد نباشد مشمول اجر مصلحین می 
 »المُحسِنِین« »أجر« با   ی  واژه نشینی  هم .  ۴-۱-۱۰

ین«؛ اسم فاعل جمع مذکرسالم از باب افعال ریشه »ح  ن  :  ۱۴۱۴ن« )فراهیدی،  س واژه »المُحس 
( به معنی زیبا و نیکو.  ۲۲۲  / ۲:  ۱۳۶۸(، حسن با دو فتحه صفت است )مصطفوی،  ۱۴۳  / ۳

نٌ  نَاتٌ« »مُحْس  نیکو کاران و »مُحْس  ینَ«؛  ن  نیکوکار، »مُحْس  نیکوکارمعنا شده    «؛  به نظر  زنان  و 
ها ثبوت  اند و از آن کاررفته جای صفت مشبه به این اسماء فاعل در قرآن به برخی از ارباب لغت،  

 (. ۱۳۶/  ۲  : ۱۴۱۲اراده شده است )قرشی،  
  ، بر اساس مفاد آیه  طبق گفته علامه طباطبایی 

ُ
رضِ يتََبَوذأ

َ
وَکذَلکِ مَکنذا لَُِوسُفَ فِِ الِْ
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يشََاءُ  ذشَاءُ  مِنْهَا حَيْثُ  ن برِحَْْتنَِا مَن  جْرالمُْحْسِنيِنَ   نصُِيبُ 
َ
أ نُضِيعُ  [  گونه یوسف را در ]آن این ؛  وَلَا 

سرزمین مکانت و قدرت دادیم که هر جای آن بخواهد اقامت نماید. رحمت خود را به هر کس  
خداوند به حضرت   (، ۵۶یوسف: )   کنیم رسانیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمی که بخواهیم می 

ای از زمین که بخواهد منزل  توانست در هرقطعه پاداش تمکین داد که در پرتو آن می   یوسف 
کند  دهد، تا بدانند او أجرشان را ضایع نمی بگزیند این وعده جمیلی است که به هرنیکوکاری می 

 (. ۲۰۱  / ۱۱:  ۱۳۹۰)طباطبایی،  
جْرَ المُْحْسِنيِنَ به آیاتی که با    باتوجه 

َ
َ لَايضُِيعُ أ گردد که  یابند مشاهده می اختتام می   فَإنِذ الِلّذ

صورت اسمی هست و بدین معناست که این صفت در فرد تثبیت و  واژه احسان در این آیات به 
. در آیات متعددی، تقوا و عمل حُسن با یکدیگر  با او می باشد جزئی از وجود او گردیده و همیشه  

ین« مطرح گردیده ذکر شده  ن  اند و بیانگر این مطلب است که اعمال  اند و متقین با وصف »مُحس 
 زند. متقین همیشه حُسن و در مرتبه بالایی است و هیچ رفتار ناشایستی از آنان سر نمی 

هِ« ی  واژه نشینی  هم .  ۴-۱-۱۱ « یا »عَلَی اللَّ  »أجر« با شبه جمله »عِندَ ربِّ
ندَ«؛ ظرف است به معنی قرب و نزدیکی )قرشی،   حرف »عَلَی«؛ از    (. ۵۶/ ۵:  ۱۴۱۲اسم »ع 

هِ وَلَا  بَ طبق آیه شریفه    حروف جاره است.  جْرهُ عِندَ ربِّ
َ
ِ وَهُوَ مُُْسِن  فَلَهُ أ سْلَمَ وجَْهَهُ لِِلّذ

َ
لََ مَنْ أ

تسلیم در برابرخدا و نیکوکاربودن دو ویژگی که  ،  . پس ( ۱۱۲بقره: )   خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يََْزَنُونَ 
البته کیفیت این نوع اجر مشخص نیست  خدا هست، می باشند.  مندی از اجری که نزد  سبب بهره 

حتمی بودن یا جاودان    این وعده، و خداوند فقط بیان کرده که در نزد خودش است، ظاهراً مراد از  
 بودن اجر است. 

خَذْتَ« ی  واژه نشینی  هم .  ۴-۱-۱2  »أجر« با  »لَنا« یا »اتَّ
خَذْتَ« از ماده »اخ    آوردن است دست (، به معنا تصرف و به ۲۹۸  / ۴:  ۱۴۱۴ذ«؛ )فراهیدی،  فعل »اتَّ

(. حرف »ل«؛ یکی از حروف عامل در زبان است که معانی  ۶7  / ۱:  ۱۴۰۴)راغب اصفهانی،  
 . است   معنا   همین   نیز،   بعدی   آیات   در   آن   از   مقصود   و   - جر   - مختلف دارد، اوّل به معنی حرف  

جْرا إنِ کنذا نََْنُ الغَْالِِيِنَ اگرچه کلمه »أجر« در آیه  
َ
حَرةُ فرِعَوْنَ قَالوُا إنِذ لَََا لَِ و  ؛  وجََاءَ السذ

توجهی  جادوگران نزد فرعون آمدند ]و[ گفتند: آیا اگر پیروز شویم، حتماً برای ما پاداش و مزد قابل 
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صورت »نکره«  به اینکه به   به معنی هرگونه پاداش است اما باتوجه   (؛ ۱۱۳اعراف: )   بود؟ خواهد  
آید، به معنی اجرو  گونه موارد برای تعظیم و بزرگداشت یک موضوع می است، و نکره در این 

 ای است. العاده پاداش مهم و فوق 
ن يضَُيِّفُوهُمَا فَوجََدَا فيِهَا جِدَارا   سیاق آیه 

َ
بوَْا أ

َ
هْلَهَا فَأ

َ
هْلَ قرَیَةٍ اسْتَطْعَمَا أ

َ
تَيَا أ

َ
  فَانطَلَقَا حَتَّذ إذَِا أ

قَامَهُ 
َ
ن ينَقَضذ فَأ

َ
جْرا  يرُیدُ أ

َ
َذْتَ عَلَيْهِ أ پس ]هر دو[ به راه افتادند تا هنگامی که  ؛ قَالَ لوَْ شِئْتَ لَاتَّذ

کنند،   مهمان  را  دو  آن  اینکه  از  آنان  و  خواستند  مردمش خوراک  از  رسیدند،  مردم شهری  به 
می  که  یافتند  دیواری  شهر،  آن  در  پس  کردند.  را  خودداری  آن  او  پس  ریزد،  فرو  خواست 

خواستی برای تعمیر آن دیوار، مزدی  ای[ استوار کرد ]که فرو نریزد[. موسی گفت: اگر می گونه ]به 
دهد که موسی و  گواهی می (؛  77کهف: )     ]که برای خود خوراک فراهم آوریم.[ گرفتی  می 

گرفتی برای ما این امکان  کارخویش می   اجرتی بر   گرسنه بودند و موسی به او یادآورشد: اگر   خضر 
یکی از معنای اجر، مزد و اجرت    وسیله آن گرسنگی خویش را برطرف کنیم. شد که به فراهم می 
در آیات فوق منظور از اجر پاداش  دهد، که  برای فردی انجام می عملی است که شخص  در مقابل  

 و مزد دنیوی است. 
 »أجر« با »الآخِرة« ی  واژه نشینی  هم .  ۴-۱-۱3

ماده »اخ  از  »الأخرۀ«  )فراهیدی،  واژه  )ابن ۳۰۳  / ۴:  ۱۴۱۴ر«  متقدم است  نقیض  فارس،  (، 
رة« یعنی خانه آخرت که حیات ثانوی است 7۰  / ۱:  ۱۳۹۹ که حیات    طور همان ؛  (. »دارالآخ 

 (. ۶۸  / ۱:  ۱۴۰۴اند )راغب اصفهانی،  دنیوی و این جهان را به »دارالدّنیا«، تعبیرکرده 
نْيَا حَسَنَةً   خداوند در آیه  ئَنذهُمْ فِِ الَُّ ِ مِن بَعْدِ مَا ظُلمُِوا لََبَُوِّ ِينَ هَاجَروا فِِ الِلّذ جْرالْْخِرةِ    وَالَّذ

َ
وَلَِ

کبََلوَْ كَنوُا يَعْلَمُونَ 
َ
آوردن خشنودی خدا هجرت  دست و آنان که پس از ستم دیدنشان برای به ؛ أ

کردند، یقیناً آنان را در این دنیا در جایگاه و مکانی نیکو جای دهیم، و قطعاً پاداش آخرت بهتر و  
(، اجر جاودان و بدون  ۴۱  نحل: )   دانستند که دارای چه کمیت و کیفیتی است برتر است، اگر می 

 . دهد مهاجرین می به    فنا را فقط 
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 ساختارفعلی « با  ر نشینی »اج هم .  ۴-۲
قرآن   هم   شش در  »اجر«  با  استَاجَر«  ی،  رن  تأج  جزی،  لاأَسئَلَکُم،  وَفَیَ،  »أَتی،  نشین  فعل 

 است. شده 
 تعداد  نوع  افعال  ردیف 

 ۲۰ مفعول به  « أجر » با  «  أتی »  ۱
 ۶ مفعول به  « أجر » با    « وفی » ماده   ۲
 ۱۲ مفعول به  « لا أسئلکم » با  «  أجر »  ۳
 ۴ مفعول به  « جزی »   با  «  أجر » نشینی  هم  ۴

 ۲ فعل  باب استفعال و فعل مضارع   با ساختار أجر   ۵

 ۳شماره  جدول  
 ها های ساختارفعلی »اجر« و تعداد آن نشین ی هم ذکرهمه 

تی« ی  واژه نشینی  هم .  ۴-2-۱
َ
 »أجر« با فعل »أ

:  ۱۳۹۹فارس،  ( وبخشیدن معنا شده است )ابن ۱۴۸  / ۸:  ۱۴۱۴فعل »أتی« عطاء کردن )فراهیدی،  
كَةَ ق » ه  صدقه دادن در قرآن با لفظ ایتاء مخصوص شده است در آی   (. ۵۱  / ۱ لَةَ وَ آتوَُا الزذ   امُوا الصذ
 (. ۶۱/ ۱:  ۱۴۰۴است )راغب اصفهانی،    رفته   کار یعنی دادن، به   - از مصدر إیتاء    ۲77بقره: ) 

جُورهُنذ ... خداوند در آیه 
ُ
مند  ... و از هرکدام از زنان بهره ؛  فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِِ مِنْهُنذ فَآتوُهُنذ أ

ای از زنان که  ابتدا به معرفی دسته   ( ۲۴نساء: )  عنوان واجب مالی بپردازید شدید مهریه او را به 
کند.  ها است پرداخته و سپس زوج را به پرداخت مهریه به زوجه مکلف می امکان ازدواج با آن 

 جُورهُنذ
ُ
تعبیراز عوض به »اُجرت« در موردی است که استفاده از عمل در زمان معیّن رکن    أ

 (. ۱۹  / ۴  : ۱۴۰۱  همدانی: حسینی  عقد قرارداد شود ) 
جُورهُنذ جمله  

ُ
رضَعْنَ لکَمْ فَآتوُهُنذ أ

َ
اگر ]پس از جدایی[ کودک شما را شیر دادند،  ؛  فإَنِْ أ

به مردان است زمانی (  ۶طلاق: )   اجرتشان را بدهید    که همسرانشان نوزاد خود را شیر خطاب 
در حقیقت    ها هستند، چون اجرت رضاع دهند ، مردان مکلّف به پرداخت اجرت شیردادن آن می 
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  (. البته اجرت شیر ۱۲۶  / ۵:  ۱۳۹۰گردن پدر است )طباطبایی،    شود و بر محسوب می   نفقه فرزند 
 (. ۲۴۶  / ۲۴:  ۱۳7۱دادن برحسب عادت و عرف باشد )مکارم شیرازی،    شیر   باید با زمان و مقدار 

نشین شده است که در تمام  »اَتی« با أجر در صیغه جمع مؤنث هم   امر   آیه قرآن فعل   شش در  
 . این آیات به معنای »مهریه« و در آیه ششم سوره طلاق به معنی اجرت و نفقه شیراست 

 »أجر« با فعل »وَفَی« ی  واژه نشینی  هم   . ۴-2-2
کند.  ای است که برکامل بودن و تمامیت چیزی دلالت می ی« واژه ی »وف ریشه فعل »وفی« از  

فارس،  ی وفا نیز به همین مناسبت به معنای اتمام پیمان و عهد و اکمال شرط است )ابن کلمه 
که چیزی از آن پیمانه    طوری (. به هرچیزی که به تمام و کامل خود برسد، به ۱۲۹  / ۶:  ۱۳۹۹

 (. ۴۱۰  - ۴۰۹  / :  ۱۴۱۴کاست و کم نباشد )فراهیدی،  
بسته  رسولش  و  خداوند  با  که  عهدی  به  که  وفادارمی مؤمنانی  از اند  الهی  مانند    پاداش 

ِ فَوْقَ  برخوردارخواهند شد. در سوره فتح آمده است:   َ يدَُ الِلّذ ِينَ يُبَايعُِونَک إنِذمَا يُبَايعُِونَ الِلّذ إنِذ الَّذ
يْدِيهِمْ 

َ
جْرا عَظِيمًا  فَمَن نذکثَ فَإنِذمَا ينَکثُ عَََ نَفْسِهِ  أ

َ
َ فَسَيُؤْتيِهِ أ وْفََّ بمَِا عََهَدَ عَلَيْهُ الِلّذ

َ
؛  وَمَنْ أ

کنند؛ قدرت خدا بالاتر  کنند، جز این نیست که باخدا بیعت می یقین کسانی که با تو بیعت می به 
شکند، و کسی که به  شکند فقط به زیان خود می هاست. پس کسی که پیمان می از همه قدرت 

در این    ( ۱۰فتح: )   د ده زودی پاداشی بزرگ به او می باخدا بسته است وفا کند، خدا به پیمانی که  
ی عهود  کامل عمل کنند و برهمه   طور های خود به آیه خداوند پاداش کسانی که به عهد و پیمان 

بمانند نه اینکه به برخی از آن عهودی که به نفعشان است پایبند مانده جانب دیگررا    خود وفادار 
 رها کنند، اجری کامل خواهد بخشید. 

سئَلَکُم« ی  واژه نشینی  هم .  ۴-2-3
َ
 »أجر« با فعل »لا أ

(؛ به معنی در خواست است مانند:  ۳۰7/  7:  ۱۴۱۴أل« )فراهیدی،  فعل »أسئلکم« از ریشه »س 
)زمخشری،    سَأَلَهُ  مالی  وی  از  خواست  آیه    (. ۱۸۱:  ۱۳۸۶مَالًا؛  در  خطاب  ما  طرف  قُلْ 

نْ يَتذخِذَ إلِ 
َ
جْرإلِاذ مَنْ شاءَ أ

َ
سْئَلکُمْ عَلَيْهِ مِنْ أ

َ
بگو: من از شما ]در برابرتبلیغ دین  ؛  ربِّهِ سَبيلَ   أ

سوی  [ راهی به تواند از برکت هدایت من خواهم، جز اینکه هرکه بخواهد ]می [ پاداشی نمی هیچ 
که به عموم مردم اعلام نماید که غرض از قیام دعوت جهانیان  (،  ۵7فرقان: )   پروردگارش بگیرد 
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و به خواست خودشان راه سعادت بپیمایند بدون اینکه    به خداپرستی آن است که مردم اختیار 
 (. ۴۸۹/ ۱۱:  ۱۴۰۱همدانی،  حسینی  و پاداش از مردم داشته باشد )   اجر   انتظار   رسول گرامی 
طرف  شود که در تمامی موارد  فعلی »لاأَسئَلَکُم« با »أَجر« ختم می   آیه به ساختار   ۱۲در قرآن  

قوم خود هستند   به  پیامبران  و دعوت هیچ خطاب  تبلیغ  مقابل  در  ما  از شما  که  پاداشی  گونه 
 خواهیم پاداش ما در نزد خدا محفوظ است. نمی 

 نشینی واژه »أجر« با فعل »جَزَیَ« هم .  ۴-2-2
( به معنی پاداش نیک و بد  ۴۴۵ / ۱: ۱۳۹۹فارس،  )ابن زی« است:  فعل »جَزَی« از ریشه »ج 

و    ، در مقابل خوبی   ی یعنی خوب )   ه« مقابل » (، راغب آن را کنایه از  ۱۶۴/  ۶:  ۱۴۱۴)فراهیدی،   
 (. ۱۹۵:  ۱۴۰۴است )راغب اصفهانی،  ( دانسته  در مقابل بدی بدی  

جْرهُمْ آیه  
َ
ي عَمِلُوا وَ يَُْزِیَهُمْ أ  الَّذ

َ
سْوَأ

َ
ُ عَنْهُمْ أ رالِلّذ ي كَنوُا يَعْمَلوُن   لَُِکفِّ حْسَنِ الَّذ

َ
تا خدا ]به  ؛  بأِ

ترین اعمالی که انجام دادند از آنان محو کند، و آنان را بر پایه بهترین عملی که  [ زشت رحمتش 
بیان آن است که ایمان به اصول توحید سبب    ( ۳۵زمر: )   دادند پاداش دهد همواره انجام می 

تحکیم رابطه عبودیت است و رفع    ، حصول صفا و نورانیت روح و روان خواهد شد و لازم آن 
. و  وسیله شرک و کفر و ارتکاب گناهان برروح عارض شده است تاریکی است که به گی و  ه تیر 

در این آیات و همانندهای آنها  خداوند  شود.  می اجرو ثواب    مستحق   ، گی از روح پس از رفع تیره 
که عمل صالح داشته باشند وعده پاداش داده است و این حکم کلی برای هرفرد مؤمنی    به افرادی 

 گیرد. که مقید به عمل صالح است در برمی 
 »أجر« با فعل »تأجِرنی« ی  واژه نشینی  هم .  ۴-2-5

:  ۱۳۸۶مزد گرفتن است )زمخشری،    و باب استفعال به معنی استخدام کردن،    از فعل »استاجر«  
رنی« فعل مضارع ساده به معنی اجیرکردن است )ابن ؛  ( ۲7۱ (.  ۱۱/  ۴:  ۱۴۱۴منظور،  و فعل »تَأج 

شود که توضیحات هریک  آیه به ساختارفعلی »تأجرنی، استاجر« با »أَجر« ختم می   ۲در قرآن 
 آمد.   خواهد 

قالتَْ إحِْداهُما يا  فرماید:  می   خداوند در مقام نقل گفتار یکی از دختران حضرت شعیب 
مين 

َ
جَرتَ الْقَويُِّ الِْ

ْ
جِرهُ إنِذ خَيْْمَنِ اسْتَأ

ْ
بتَِ اسْتَأ

َ
یکی از آن دو زن گفت: ای پدر! او را استخدام  ؛  أ
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کنی آن کسی است که نیرومند و امین باشد ]و او دارای  کن؛ زیرا بهترین کسی که استخدام می 
 (. ۲۶قصص: )     این صفات است.[ 

نکْحَک إحِْدَى ابْنَتََذ هاتيَْنِ عََ   پروردگار کریم در پرتو آیه شریفه 
ُ
نْ أ

َ
ریدُ أ

ُ
جُرن   قالَ إنِِِّّ أ

ْ
نْ تأَ

َ
  أ

شُقذ عَلَيْک سَتَجِدُنِّ 
َ
نْ أ

َ
ریدُ أ

ُ
فَمِنْ عِنْدِک وَ ما أ تْمَمْتَ عَشِّْاً 

َ
ُ مِنَ    ثمَانَِِّ حِجَجٍ فَإنِْ أ إنِْ شاءَ الِلّذ

الِِين  شرط آن که هشت سال  خواهم یکی از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم به گفت: می ؛  الصذ
اجیر من باشی، و اگر ده سال را تمام کردی، اختیارش با خود توست ]و ربطی به اصل قرارداد  

  خواهم بر تو سخت گیرم، و به خواست خدا مرا از شایستگان خواهی یافت ندارد[، و من نمی 
کند، و آن اینکه  می   پیشنهادی به موسی   شعیب ین نکته اشاره دارد که:  (؛ به ا ۲7قصص: ) 

خود را به همسری    خود را برای هشت و یا ده سال اجیراو کند، در مقابل او هم یکی از دو دختر 
معین نکرده که    به عقد وی در آورد، البته این قرارداد عقد قطعی نبوده، به شهادت اینکه شعیب 

  یکی از این دو دخترم   ؛ إحِْدَى ابْنَتََذ هاتيَْنِ و از جمله    ؛ او باشن   کدام یک از آن دو همسر 
جُرنِ ثمَانَِِّ حِجَجٍ   عََ اند، و معنای جمله  آید که دختران در آن هنگام حاضربوده برمی 

ْ
نْ تأَ

َ
این    أ

م خودت  خواهم یکی از این دو دخترم را به نکاحت در آورم، در مقابل اینکه تو ه است که: می 
پس تاجرنی به معنی    (. ۲۶  / ۱۶:  ۱۳۹۰کنی )طباطبایی،    را برای من در مدت هشت سال اجیر 

 استخدام کردن آمده است. 

 نشینی )اجر( بر اساس روابط جا   ی واژه . معنایابی  ۵
ی مشابه که  ای است که بین گروهی از اقلام یک طبقه رابطه مقصود از تعبیر »روابط جانشینی«  

توانند در یک بافت نحوی، جایگزین یکدیگرشوند  می رسند وجود دارد و  متعلق به هم به نظرمی 
گرفت و    کار   به   توان عاملی را به جای عامل دیگر می در این نوع از رابطه    . ( ۲۳۴:  ۱۳7۶)باقری،  

ها از نوع انفصالی است و  چنین نظام زبانی را شبیه به مجموعه عواملی کرد که ارتباط بین آن 
بنشینند. البته نباید فراموش کرد که مبنای انتخاب این واژگان    قادرند در یک بافت به جای یکدیگر 

 ی محوری است. نشین با واژه بر اساس واژگان اصلی هم 
به    یافتن به مراد الهی از »اجر«، باتوجه   دست   منظور در بررسی روابط معنایی جانشینی به 



 

 
۱۰2 

علم 
مه 

صلنا
ف

  ی
صی

خص
ت

 
فس

ت ت
العا

مط
 ی ری

ره 
دو

ن | 
حم

الر
لاء

آ
وم

د
 

* 
ره 

شما
شم

ش
 

 * 
ان

ست
زم

 
۱۴

۰2
  

نشین با آن و مشتقاتش و در نظرگرفتن مجال پژوهش، به  کثرت و تعداد واژگان و مفاهیم هم 
 شود. بررسی نظربرخی از مفسران پرداخته می 

توان به واژگانی همچون  جر«دارند می »ا   در میان واژگانی که بیشترین جانشین معنایی را با 
یر« اشاره نمود که در ادامه پژوهش مورد بررسی قرارمی   گیرند. »ثواب، جزاء، فُوز و خ 

 تعداد  ریشه قرآنی  ردیف 
 ۱۰ ثَوَب  ۱
 ۲۳ فُوز  ۲
یر  ۳  ۲۱ خ 
 ۳۹ جَزَیَ  ۴

 ۴شماره  جدول  
 ها فعلی »اجر« و تعداد آن   های ساختار ی جانشین همه   ذکر 

 ب« و »ث ی  واژه   ی »أجر« با جانشینی واژه   . ۵-۱
(، رجوع شیء به  ۳۹۳/  ۱:  ۱۳۹۹فارس،  وب«؛به معنی »العَوْدُ« و »الرجوع« )ابن ریشه »ث 

سوره و    ۱۵بار در    ۲۸وب« در کل  ریشه »ث باشد.  می   ( ۲۴۶  / ۸:  ۱۴۱۴محل خود، )فراهیدی،  
 . آیه از آن جانشین »اجر« و به معنا پاداش و ثواب هستند   ۱۰کاررفته که  آیه در قرآن کریم به   ۲۳

ِ خَيْْلوَْ كَنُوا يَعْلَمُون   در آیه   آمَنُوا وَ اتذقَوْا جمله   نذهُمْ آمَنُوا وَ اتذقَوْا لمََثُوبَة  مِنْ عِنْدِ الِلّذ
َ
؛  وَ لوَْ أ

کردند، قطعاً پاداشی  آوردند و ]از سحر و جادو[ پرهیز می [ ایمان می و اگر آنان ]از روی حقیقت 
شرطیّه و بیان حقیقت  (؛  ۱۰۳بقره: )   دانستند [ بهتر بود، اگر می که از جانب خداست ]برای آنان 

و جادو سبب    برهانی است که پیروی از حکم تورات و گرویدن به دین اسلام و پرهیز از سحر   امر 
 (. ۲77  / ۱:  ۱۴۰۱همدانی،  حسینی  سعادت اخروی است ) 

راغب   گردد، »ثواب« در لغت به معنای چیزی است که در برابر کارهای انسان به او باز می 
بیشتر    معمولی   و   متعارف   صورت به   ولی رود  کار می   به   گوید ثواب در کار خیر و شرّ هر دو می 

و بر این  (  ۱7۶/  ۱:  ۱۴۰۴)راغب اصفهانی،   کار خیر و نیک است اوقات کلمه »ثواب« برای  
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ک«  ی هم معنی در آیات شریفه در رابطه  نْدَ رَب  حاً« و »ع  لَ صال  قَوْا«، »عَم  نشینی با »آمَنُوا«، »اتَّ
 . است آمده  

 »فوز«   ی واژه   ی »أجر« با جانشینی واژه .  ۵-۲
(، دسترسی  ۳۸۹ / 7: ۱۴۱۴)فراهیدی،  وز«؛ به معنی پیروزی با خیر و نجات از شر ریشه »ف 

(، پیروزی و ظفریافتن به خیر و نیکی با حصول  ۱۵۵  / ۹:  ۱۳۶۸به خیرو فیض )مصطفوی،  
)راغب    تردید رستگاری بزرگی یافته است ؛ بی ( 7۱)احزاب:   فازَ فَوْزاً عَظِيماً تندرستی، مانند:  

آیه در قرآن کریم    ۲7سوره و    ۲۱بار در    ۲۹کلمه »فوز« در کل    (. ۶۴7/  ۱:  ۱۴۰۴اصفهانی،  
 . آیه از آن جانشین »اجر« و به معنا پاداش و ثواب است   ۲۳است که در  کاررفته به 

نذهُمْ هُمُ الْفائزُِون استعمال واژه »أجر« در آیه  
َ
من امروز آنان را  ؛  إنِِِّّ جَزَیْتُهُمُ الََْوْمَ بمِا صَبََوا أ

کامیاب   آنان  دادم که همه  پاداش  به مسخره و خنده شما[ کردند  ]نسبت  برابر صبری که  در 
از صفات    به این نکته اشاره دارد که یکی سوره مؤمنون    ۱۱۱خداوند در آیه  (  ۱۱۱مؤمنون: )   هستند 

سخریه   و  ایذاء  و  مضحکه  و  استهزاء  مقابل  در  بردباری  صبرو  زمانی،  هرعصرو  در  مؤمنان 
را    که با کمال قوت قلب ثبات و استقامت داشته و ناملایمات روزگار است،  مخالفین و معاندین  
دت و نجات از عذاب فایز  ابدی و فیض سعا   و در اثر آن، به رستگاری کردند    تحمل نموده و صبر 

 (. ۱۴۰  / ۵:  ۱۳7۱ند )مکارم شیرازی،  شو 
که  (  ۳۸۹/  7)همان:    وز« است؛ به معنی پیروزی با خیر و نجات از شر »فُوز« از ریشه »ف 

هَ وَ رَسُولَهُ«، »آمَنُوا وَ هاجَرُوا«، »جاهَدُوا في ی هم در رابطه  ع  اللَّ «،    نشینی با »مَنْ یُط  ه 
سَبیل  اللَّ

دْقُهُمْ« آمده   قینَ ص  اد   است. »صَبَرُوا« و »الصَّ

 »خیر«   ی واژه   ی »أجر« با جانشینی واژه   . ۵-۳
شوند.  کس به آن راغب می ( به معنی چیزی که همه ۳۰۱  / ۴:  ۱۴۱۴ر« )فراهیدی،  ی ریشه »خ 

با   اگر   خیر  معنی  به  باشد  زن  و  مرد  خوبی   صفت  در  شر فضیلت  مخالف  است،  است    ها 
به معنی انتخاب ترجیح آن بردیگری معنا  « را  خیر » (، مصطفوی  ۲۳۲  / ۲:  ۱۳۹۹فارس،  )ابن 

 (. ۱۵۹  / ۳:  ۱۳۶۸کرده است )مصطفوی،  
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یر« در کل     ۲۱است که در  رفته   کار آیه در قرآن کریم به   ۱7۸سوره و    ۵۵بار در    ۱۹۶کلمه »خ 
هُمْ آمَنُوا    شرطیّه در آیه   . مفاد جمله آیه از آن جانشین »اجر« و به معنا پاداش و ثواب است  نذ

َ
وَ لوَْ أ

ِ خَيْْلوَْ كَنوُا يَعْلَمُون  آوردند و  [ ایمان می ]از روی حقیقت و اگر آنان  ؛  وَ اتذقَوْا لمََثُوبَة  مِنْ عِنْدِ الِلّذ
[ بهتر بود، اگر  کردند، قطعاً پاداشی که از جانب خداست ]برای آنان ]از سحر و جادو[ پرهیز می 

که اگر ایمان آورند و تقوا پیشه کنند  نصیحت و پند یهود است    مبنی بر (؛  ۱۰۳بقره: )   دانستند می 
اسلام را بپذیرند به سعادت نائل خواهند شد و هر درجه از ثواب و پاداش ایمان به دین    و دین 

حربرای یهود بهتراست.   اسلام و پرهیز از عمل س 
ها  ر« است؛ خیر اگر صفت مرد و زن باشد به معنی فضیلت در خوبی ی خیر از ریشه »خ 

رابطه   ( ۳۰۱/  ۴:  ۱۴۱۴)فراهیدی،    است  در  قَوْا«، »جاهَدُوا«،  ی هم که  »اتَّ »آمَنُوا«،  با  نشینی 
« آمده بود  دَقات  عَ« و »تُبْدُوا الصَّ «، »تَطَوَّ ه 

نْدَ اللَّ کمْ«، »ع  نْفُس 
َ

مُوا لأ  هَ«، »ما تُقَد   . »اعْبُدُوا اللَّ

 ی« ز »ج   ی واژه   ی »أجر« با جانشینی واژه   . ۵-۴
شود  ناپسند و پسندیده داده می   که در مقابل کار است    زی«؛ به معنی مجازات و پاداشی ریشه »ج 

برابراست )مصطفوی،  ۶۴/ ۴:  ۱۴۱۴)فراهیدی،   با خود عمل  نتیجه  یعنی   )۱۳۶۸  :۲ /۸۴ ) .  
پاداش را جزاء گویند چون از  » گوید:  نیازی و کفایت هم معنا کرده و می راغب آن را در اصل بی 

کلمه »جَزَی« در    (. ۱۹۶:  ۱۴۰۴)راغب اصفهانی،    « حیث مقابله و برابری در آن کفایت هست 
آیه از آن جانشین »اجر«    ۳۹است که  کاررفته آیه در قرآن کریم به   ۱۰۹سوره و    ۴7بار در    ۱۱۸کل  

 . و به معنا پاداش و ثواب هستند 
وَ لا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغيْةً وَ لا کبيْةً وَ لا يَقْطَعُونَ وادِياً إلِاذ کتبَِ لهَُمْ    فرماید خداوند می 

يَعْمَلُون  حْسَنَ ما كَنوُا 
َ
أ  ُ مال کوچک و بزرگی را هزینه نمی ؛  لََِجْزِیَهُمُ الِلّذ کنند و هیچ  و هیچ 

پیمایند مگرآن که در پرونده اعمالشان  [ نمی سرزمینی را ]برای نبرد با دشمن یا انجام کارخیری 
 (. ۱۲۱توبه: )   دادند، پاداش دهد شود، تا خدا آنان را به بهترعملی که همواره انجام می ثبت می 

کنند و هیچ سرزمینی را برای  افرادی که هیچ مال کم یا زیادی را در مسیرجهاد، انفاق نمی 
ها، و آن  اینکه تمام این گام   گذارند، مگر رسیدن به میدان جهاد و یا به هنگام بازگشت زیرپا نمی 
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عنوان بهترین اعمالشان  تا سرانجام خداوند این اعمال را به ،  شود ها ثبت می ها، برای آن انفاق 
 (. ۱۸7  / ۸:  ۱۳7۱پاداش دهد )مکارم شیرازی،  

زی« است؛ به معنی مجازات و پاداشی که در مقابل کار ناپسند و پسندیده  جزاء از ریشه »ج 
  ( ۸۴/  ۲:  ۱۳۶۸)مصظفوی،    یعنی نتیجه با خود عمل برابر است   ( ۱۶۴/  ۶)همان:    شود داده می 

است ولی »اجر« تنها در پاداش    کار رفته   که گفته شد درباره پاداش و کیفر هر دو به و »جزاء« چنان 
حاً«،  ی هم که در رابطه (  ۳7- ۳۵/  ۲: ۱۴۱۲بنایی  )قرشی   استعمال گردیده  لَ صال  نشینی با »عَم 

لُوا« آمده بود.  نین« و »أَحْسَنَ ما عَم  «، »جَزاءُ الْمُحْس  حْسان   »آمَنَ«، »الْْ 

 گیری نتیجه 
. اما  پردازد ی متن م   ک ی ها و جملات  واژه   ل ی است که به تحل   ی شناس از زبان   ی ا شاخه   ی معناشناس 
  ز ی ها را ن آن   ی کلمات و معان   ان ی بلکه روابط م   شود؛ ی واژگان محدود نم   ی تنها به بررس   ی معناشناس 

  م ی در فهم متون مقدس مانند قرآن کر   ی نقش مهم   ی رو، دانش معناشناس   ن ی . از ا کند ی م  ل ی تحل 
ا د ی نما ی م   فا ی ا  آ   ف ی تعر   ق، ی تحق   ن ی . در  آن طبق    ی ها رشاخه ی و ز   ی قرآن بررس   ات ی »اجر« در 

 شده است.   ل ی تحل   ، ی ن ی و جانش   ی ن ی نش قرآن، از منظر هم   ات ی آ   ح ی صر 
  ن ی نش با آن هم  ی صورت اسم واژه به  ۶۶که  دهد ی واژه »اجر« نشان م  ی ها ن ی نش هم   مطالعه 

  ی و عمل صالح اشاره دارد. در تمام   مان ی است که به ا   م« ی ها »أَجر عَظ  آن   ن ی هستند که پربسامدتر 
  ی عمل صالح، تقوا، صبر، وفا   مان، ی ا   ر ی نظ   ی مختلف به موضوعات   ی ها ن ی نش »اجر« با هم   ات، ی آ 

طور مکرر  به   ات ی و عمل صالح در تمام آ   مان ی ا   ان، ی م   ن ی و توبه مرتبط شده است، که از ا   هد، به ع 
  ی مند و عمل صالح منجر به بهره  مان ی از ا   ی ا گفت که هر مرتبه   توان ی اساس، م   ن ی اند. بر ا آمده 

  ش دارند که هر مرتبه، پادا  ی و عمل صالح مراتب  مان ی ا   گر، ی . به عبارت د شود ی م   ی از پاداش اله 
دارد.    ی خاص  دنبال  به  نوع   عنوان به را  که  زکات  پرداخت  سبب    ی نمونه،  است،  صالح  عمل 

از عمل صالح است، موجب    ی گر ی و انفاق، که شکل د   شود ی مَمنون« م   ر ی از »أَجر غَ   ی مند بهره 
به صبر در    ی ک ی صبر اشاره شده است؛    لت ی به فض   ز ی ن   ه ی . در دو آ گردد ی م   ر« ی »أَجر کب   افت ی در 

  ت، ی به صبر مطلق )در معص  ی گر ی است و د  ر« ی آن »أجر کب   جه ی که نت  ها ی و سخت  ب برابر مصائ 
غَ   جه ی و طاعت( که نت   بت ی مص   حساب« است.   ر ی آن »أَجر ب 
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دارد    ن ی جانش  ۴  ی واژه در کاربرد قرآن   ن ی که ا   دهد ی واژه »اجر« نشان م   ی ها ن ی جانش  مطالعه 
آن هم    ی ها ن ی هاست. البته برخلاف »اجر«، جانش آن   ن ی تر و مهم   ن ی پربسامدتر   « یَ که واژه »جَزَ 

پرداخته شده که    ی مقاله تنها به موارد   ن ی . در ا روند ی کار م پاداش و هم مجازات به   ی در معنا 
 خداوند هستند.   ی برا   ک ی با عمل ن   ن ی نش پاداش داشته و هم   ی عنا م 

  افت ی در   ی خود به معن   ی و فعل   ی جر« در ساختار اسم که »ا   دهد ی پژوهش نشان م   ن ی ا   ج ی نتا 
آن اشاره    نان ی که به »اجر« و جانش  ی قرآن  ات ی آ   ی در تمام  ی معن   ن ی پاداش در قبال عمل است و ا 

به خدا همراه باشد،    مان ی انسان، اگر با ا   ده ی دارند، مشهود است. پاداش در مقابل عمل پسند 
هر فرد متفاوت است. اگر عمل    مان ی پاداش با توجه به مراتب ا   ن ی است؛ البته ا   ی اله   اش شامل پاد 

  ن ی اجرت است. همچن   افت ی مادر به فرزند، مستحق در   ردادن ی در حق مردم باشد، مانند ش   ک ی ن 
رهُ«، ر   ی از مشتقات فعل   ی در برخ    ر ی استخدام و اج   ی »اجر« به معنا   شه ی مانند »تَأْجُرني« و »اسْتَأْج 

مشخص   ف ی مزد در قبال انجام وظا  افت ی در   ی دهنده استحقاق فرد برا کار رفته که نشان به   ن کرد 
  است. 
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 نامه کتاب 
 (. ترجمه حسین انصاریان، قم، اسوه. ۱۳۸۸)   کریم   قرآن 

 ر. دارصاد   ، بیروت ،  ۱چ ،  لسان العرب .  ( ۱۴۱۴منظور، محمدبن مکرم ) ابن  .۱
شرکت    ، تهران ،  ۳چ ترجمه احمد آرام،    ، خدا و انسان در قرآن   . ( ۱۳۸۱ایزوتسو، توشیهیکو )  .۲

 . سهامی انتشار 
 . دانشگاه تبریز ، تبریز،  ۳چ ،  شناسی مقدمات زبان .  ( ۱۳7۴باقری، مهری )  .۳
  ، تهران ،  ۱چ کورش صفوی،    ه ، ترجم شناسی نگاهی تازه به معنی   . ( ۱۳۶۶)   پالمر، فرانک رابرت  .۴

 . نشر مرکز 
، تحقیق حیدر علی ایوبی، حسین  قرآن کریم   تسنیم تفسیر   . ( ۱۳۹۰جوادی آملی، عبداللّه )  .۵

 . اسراء   ، قم ،  ۲، چ اشرافی، محمد فراهانی 
بهبودی،    محمدباقر ق  ی حق ت ،  انوار درخشان قرآن   تفسیر   . ( ۱۴۰۱محمد ) سید حسینی همدانی،   .۶

 . لطفی   7تهران ،  ۱چ 
 . نشرالکتاب   دفتر ،  قم ،  ۲چ ،  المفردات فی غریب القرآن   . ( ۱۴۰۴راغب اصفهانی، حسین )  .7
مؤسسه مطالعات اسلامی  ،  تهران ،  ۱چ ، مقدمه الأدب  . ( ۱۳۸۶محمودبن عمر )  ، ی زمخشر  .۸

 . دانشگاه تهران 
التنزیل و عیون الأقاویل فی  الکشاف عن حقائق غوامض    . ( ۱۴۰7)   زمخشری، محمودبن عمر  .۹

 ی. دارالکتاب العرب   ، بیروت ،  ۳چ   ح مصطفی حسین احمد، ی صح ت ،  وجوه التأویل 
،  های وابسته فرهنگ نظریه و نقد ادبی واژگان ادبیات و حوزه   . ( ۱۳۸۸، سعید ) راد آبادی سبزیان م  .۱۰

 ید. مروار   ، تهران ،  ۱چ 
 . سمت   ، هران ، ت ۲چ   ، مبانی معناشناسی نوین   . ( ۱۳۸۸شعیری، حمیدرضا )  .۱۱
  ی دو فصلنامه علم «،  واژه »عقل« در قرآن کریم   ی حوزه معنای »   . ( ۱۳۹۵، افلاطون ) ی صادق  .۱۲

 . ۲7- 7ص    ، ۱۴، شماره ۶کتاب قّیم، سال   ی پژوهش 
 . سوره مهر   ، تهران ،  ۳چ   ، درآمدی بر معناشناسی   . ( ۱۳۹۵صفوی، کوروش )  .۱۳
) سید  طباطبایی،   .۱۴ الاعلمی    ، لبنان ،  ۲چ   ، تفسیرالمیزان .  ( ۱۳۹۰محمدحسین  موسسة 
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 . للمطبوعات 
  طباطبایی، الله یزدی  فضل   ح ی صح ت   ، البیان تفسیرمجمع .  ( ۱۳7۲بن حسن ) طبرسی، فضل  .۱۵

 . ناصرخسرو   ، تهران ،  ۳چ 
مرتضوی،    ، تهران ،  ۳چ ق احمد حسینی،  ی حق ت   ، البحرین مجمع   . ( ۱۳7۶طریحی، فخرالدین )  .۱۶

 . طراوت 
،  ۱چ عاملی،  ح احمد حبیب ی صح ت ،  تفسیرالقرآن  ی التبیان ف   تا(. )بی  طوسی، محمدبن حسن  .۱7

 ی. داراحیاءالتراث العرب   ، بیروت 
ق مهدی مخرومی، ابراهیم  ی حق ت ،  العین   . ( ۱۴۰۴بن أحمدبن عمروبن تمیم ) خلیل   ، فراهیدی  .۱۸

 . قاهره ،  ۱چ السامرائی،  
) قائمی  .۱۹ علیرضا  نص   . ( ۱۳۸۹نیا،  تهران،  ۲چ   ، بیولوژی  پژوهشگاه  ،  و  انتشارات  سازمان 

 . اسلامی فرهنگ و اندیشه  
 ه. دارالکتب الاسلامی   ، تهران ،  ۶چ   ، قاموس قرآن   . ( ۱۴۱۲)   اکبر علی سید  بنایی،  قرشی  .۲۰
دانشگاه    ، مشهد ،  ۲چ ، ترجمه سیدحسن سیدی،  معناشناسی   . ( ۱۳۸۶مختار عمر، احمد )  .۲۱

 فردوسی. 
وزارت فرهنگ    ، تهران ،  ۱چ ،  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .  ( ۱۳۶۸مصطفوی، حسن )  .۲۲

 . و ارشاد اسلامی 
دارالکتب    ، تهران ،  ۱۰چ ،  تفسیرنمونه   . ( ۱۳7۱و جمعی از نویسندگان )   مکارم شیرازی، ناصر  .۲۳

 . الْسلامیة 
۲۴.  ( سلمه  ام  امینی،  کریم »   . ( ۱۳۸۸نعیم  قرآن  در  قلب  پایان معناشناسی  کارشناسی  «،  نامه 

 . ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان 
 


